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          12/12/91  )شنبه (           217جلسه 
                                         

  
  

سه قيد در تعريف اكراه ذكر كرده ) ره(شيخ اعظم انصاري
اند كه امام رضوان االله عليه مي فرمايند ذكر اين قيود 
لازم نيست ، اولين قيد اين بود كه بايد از طرف اكراه 

 مي) ره(كننده توعيد و تهديد صورت بگيرد كه امام
فرمايد همين قدر كه اكراه كننده شخصي باشد كه انسان 

  .از شرِّ او در امان نباشد كافي مي باشد 
 قيد دوم اين بود كه مكرهَ علم  و يا ظن داشته باشد كه 

مي ) ره(شخصي اكراه كننده به او ضرر خواهد زد كه امام
فرمايند اين قيد نيز لازم نيست بلكه فقط وجود احتمال 

  .  ضرر رساندن كافي  مي باشد عقلائي به
قيد سوم اين بود كه حتماً بايد ضرر متوجه مكرهَ شود كه 

مي فرمايند ضرر مراتب زيادي دارد و لازم ) ره(امام
نيست كه ضرر حنماً به مرتبه حرج و شدت برسد بلكه 
عدم النفع نيز خودش نوعي ضرر است لذا عدم النفع نيز 

در رد قيود سه گانه ) ره(كافي مي باشد ، اين كلام امام
بود كه به عرضتان ) ره(مذكور در كلام شيخ انصاري

رسيد و ظاهراً درست هم مي باشد زيرا ما در معناي 
اكراه بحث مي كنيم لذا بايد به عرف مراجعه كنيم و عرفاً 
معناي اكراه اعم از تعريف شيخ با قيود سه گانه اش مي 

  .باشد 
ف اكراه يك قيدي را ذكر كرده آيت االله خوئي نيز در تعري

و فرموده توعيد و تهديد به ضرر حتماً لازم نيست از 
طرف مكرهَ باشد بلكه ممكن است شخصي كه از طرف 

مكرهَ منسوب است ضرر برساند مثلاً فرض كنيد سلطان 
تهديد كند ولي در صورت تخلف فرزند و يا برادر و يا 

حقّق معناي اكراه وزير او ضرر برسانند كه همين نيز در ت
  .كافي مي باشد 

 خوب واما عرض كرديم  در تحقق معناي اكراه چند 
قول اول اين بود كه انسان عجز از : قول وجود دارد 

تفصي و تخلُّص من جميع الجهات حتي با تورية داشته 
  . باشد يعني تمام درها بروي انسان بسته شده باشد 

 اين بود كه قول دوم كه مختار شيخ انصاري مي باشد
حتي اگر توريه نيز ممكن باشد باز اكراه صادق است زيرا 
در روايات و فتاوايي كه داريم هيچ اشاره اي از طرف 

به اين نشده كه توريه كنيد تا از إكراه تخلص ) ع(ائمه
پيدا كنيد در حالي كه اگر واقعاً توريه مشروع بود و 

همه نصوصي راهي براي تخلُّص از إكراه بود بايد در اين 
توريه كنيد تا از إكراه تخلص ( كه داريم به اين مطلب 

اشاره اي ميشد بنابراين حتي با امكان توريه ) پيدا كنيد 
بود ) ره(نيز اكراه محقّق مي شود ، اين قول شيخ انصاري 

كه به عرضتان رسيد البته شيخ در ادامه كلامش به جريان 
  . عمار ياسر نيز اشاره مي كند 

ر كنم اگر جريان عمار را بخوانيم بهتـر باشـد ،            خوب فك 
 از ابواب الأمر و النهي 29 از باب    2جريان عمار در خبر     

 جلـدي   20 وسـائل    11 از جلد    476و مايناسبها در ص     
و عنْ علِي بنِ إِبراَهيِم     « : ذكر شده است ، خبر اين است        

       نِ صةَ بدعسنْ ملمٍِ عسنِ مونَ بارنْ هلِأَبِي    ع قَةَ قاَلَ قلُْتد
رِ     -)ع( إنَِّ النَّاس يرْوونَ أنََّ عليِاً     )ع(عبدِ اللَّهِ   قاَلَ علَى منِْبـ

           ونِي ثـُمبي فـَسبنَ إِلَى سوعتُدس ُإِنَّكم ا النَّاسهَالْكُوفَةِ أي
ا      تُدعونَ إِلَى الْبراَءةِ منِِّي فلََا تَبرَءوا منِِّي         فَقاَلَ ما أَكثْـَرَ مـ
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ا قـَالَ إِنَّكـُم           -يكْذبِ النَّاس علـَى علـِي ع        ثـُم قـَالَ إِنَّمـ
          ةِ منِِّي وراَءنَ إِلَى الْبوعتُد ُونِي ثمبي فَسبنَ إِلَى سوعتُدس

ي            -إِنِّي لعَلَى ديِنِ محمدٍ ص      و لمَ يقـُلْ و لـَا تَبـرَءوا منِِّـ
  قاَلَ لَه السائِلُفَ

              ا ذَلـِكاللَّهِ م ةِ فَقاَلَ وراَءونَ الْبالْقتَْلَ د إنِِ اختْاَر تَأيأَ ر
نُ ياسـِرٍ              ار بـ ثُ   -عليَهِ و ما لَه إِلَّا ما مضَى عليَهِ عمـ  حيـ

نْزَلَ اللَّه عزَّ و    و قلَْبه مطمْئِنِّ باِلْإِيمانِ فَأَ     -أَكْرَهه أَهلُ مكَّةَ  
ئِنٌّ باِلْإِيمـانِ            فَقـَالَ لـَه     -جلَّ فيِهِ إِلَّا منْ أُكْرِه و قلَْبه مطمْـ

              ه د فَقـَد أَنـْزَلَ اللَّـ ادوا فعَـ النَّبِي ص عنِْدها يا عمار إنِْ عـ
  . عذرْك و أمَركَ أنَْ تعَود إنِْ عادوا

  ِالحْم اهور لمٍِ       وس نِ مـ ارونَ بـ يرِي فِي قُربِْ الْإسِناَدِ عنْ هـ
  .»   مثِلَْه

رجال مذكور در سند موثق اند و روايت معبتر مي باشـد            
و شيخ انصاري و ديگر فقهاء به اين خبر استدلال كرده و            

ص از   فرموده اند اگر توريه  راهـي بـراي تفـصي و              تخلُّـ
ا به عمار يـاد مـي داد        تورية ر ) ص(اكراه بود بايد پيغمبر   

در حالي كه اين كار را نكرده فلذا معلـوم مـي شـود كـه           
حتي اگر امكان توريـه نيـز وجـود داشـته باشـد شـارع        
ص از اكـراه               مقدس انسان را ملزم نكرده كـه بـراي تخلُّـ

ه توريه كند بلكه مي تواند توريه نكند و به احكـام مكـرَ            
  .  عليه تن در بدهد
 اي ديگـر بـه جريـان عمـار          و عـده  ) شيخ انـصاري ره   

لازم استشهاد كرده اند و گفته اند در تفصي از اكراه توريه  
 منتهـي مـا در       ،    عمار توريـه نكـرد     ارو معتبر نيست زي   

جواب مي گوئيم جريان عمار موردي است كه نمي شود          
در آن توريه كرد زيرا توريه در جائي است كه مـا لفظـي       

ا اراده مـي كنـيم      را مي گوئيم و از آن معنـاي خاصـي ر          

منتهي مخاطب يك معناي ديگري را مي فهمد مثل اينكه          
بعـد  شما مي دانيد زيد قرار است فـردا بـه تهـران بـرود               

 ـ            د شخصي فردا با شما تماس مي گيرد و مي گويد آيا زي
 آن اسـت كـه از       رفت ؟ شما مي گوئيد بله ولي مراد شما        

ر مي  اتاق منزلش به داخل حياط رفته منتهي مخاطب فك        
 اين مـي شـود توريـه ولـي در           كند زيد به تهران رفته كه     

اصلا توريه ممكن نيست زيرا گفتن آن الفاظ        قضيه عمار   
كفر و گناه است و قابل توريه نمي باشـد فلـذا مـا نمـي                
توانيم به جريان عمار استشهاد كنيم براي اينكه حتي اگر          

ت  باشد لازم نيس   تفصي و تخلُّص از اكراه با توريه ممكن       
همانطور كه عرض كرديم اصلاً توريه براي       توريه كنيم و    

  . عمار ممكن نبوده 
توريه كار آساني نيست زيرا اولاً شخص بايد با ادبيات و           
لغات آشنا باشد و لفظي را انتخاب كند كه از آن دو معني             
فهميده شود كه اين كار عـوام النـاس نيـست و دومـاً در               

رد و حواسش جمـع نيـست       اكراه معمولاً انسان تمركز ندا    
وبا اضطراب و پريشاني حرف مي زند لذا توريه بـرايش           
آسان نيست و خلاصه اينكه توريه يك امر نادري اسـت           
و اغلب موارد طوري هست كه امكان توريه وجود ندارد          

ه توريه كرده امكان    كرَه بفهمد كه م   و حتي گاهي اگر مكرِ    
    عاً هـم طـوري     ه وارد كند و نو    كرَدارد ضرر بشتري بر م

لـص از  هست كه شخص اكراه كننده مـي فهمـد فلـذا تخ     
اكراه بوسيله توريه يك امر نادري است و كالمعدوم مـي           
باشد لذا نمي شود به جريـان عمـار بـراي مـانحن فيـه               

  . استشهاد كرد
بر مربوط به عمار در آن ذكر شده بود          كه خ  29 در باب   

اخباري كـه   اخبار زيادي درباره تقيه ذكر شده من جمله         
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درباره ابوطالب مـي باشـند كـه در آنهـا ذكـر شـده كـه                 
 ر مكه تقيه مي كـرده و از همـين طريـق           ابوطالب نزد كفا  

 دربـاره ابوطالـب      ، البتـه    را حمايت مي كرده    )ص(پيامبر
سني ها بحث هاي زيادي را مطرح كرده اند مـن جملـه             
اينكه گفته اند ابوطالب كافر بود و مات كافراً و بعضي از            
آيات قرآن را نيز بر اين مطلب تطبيق مي كنند بخلاف ما            
كه قائليم ابوطالب مؤمن و داراي فضائلي بـوده خلاصـه           

د بـه   نظر سني ها خيلي بحث مهمي مي باش       اين بحث از    
اندازه اي كه ابن أبي الحديد در شرح نهج البلاغه نوشـته            
يكي از علويين براي من كتابي فرستاد كه در آن دلائلـي            

ؤمن بودن ابوطالب ذكر شده بـود مـن آن را مطالعـه             بر م 
منتهي من در پـشت جلـد       ! أنا من المتوفقين     :كردم ولي   

آن كتاب نوشتم كه اگر ابوطالب و پـسرش نبودنـد ديـن             
 29اصلاً دوام پيدا نمي كرد ، خلاصه اينكه اگر بـه بـاب              

مراجعه كرديد روايات مربوط به ابوطالب را نيـز مطالعـه           
  . كنيد 
 و اما شيخ  انصاري  يك خبر ديگر نيز ذكر كـرده              خوب

  از   1، خبـر مـذكور خبـر         كه با بحث اكراه ارتباط دارد     
 از  143 از كتاب الأيمان مـي باشـد كـه در ص             16باب  
خبـر ايـن      جلدي ذكر شـده اسـت ،       20 وسائل   14جلد  

 دِمحم عنْ يحيى بنِ محمدِ عنْ يعقُوب بنُ محمد« : است  
 القْاَسـِمِ  بنِ اللَّهِ عبدِ عنْ سعدانَ بنِ موسى عنْ الْحسينِ بنِ
 يمـِينَ  لـَا  )ع(اللَّهِ عبدِ أَبو قاَلَ : قاَلَ سنِاَنٍ بنِ اللَّهِ عبدِ عنْ
رٍ  فيِ لَا و -رحِمٍ قطَيِعةِ فيِ لَا و غَضَبٍ فيِ  فـِي  لـَا  و جبـ

لَحك : تقُلْ قاَلَ إكِْرَاهٍ ه  أصَـ ا  اللَّـ ينَ  فـَرْقٌ   فمَـ رِ  بـ  و الْجبـ
رُ  قاَلَ -الإْكِْرَاهِ  مـِنَ  الـْإكِْرَاه  يكـُونُ  و الـسلطْاَنِ  مـِنَ  الْجبـ
  . » ءٍ بِشيَ ذلَكِ ليَس و الأَْبِ و الأُْم و الزَّوجةِ

 نقل كرده كه در ا شيخ انصاري از اين جهت راين حديث
نيز متمشي مي    شده اكراه در زوجة و أب و اُمآن گفته

 ه زوجه زير سلطه مرد مي باشد فلذاشود در حالي ك
معلوم مي شود آن ضرري كه در باب اكراه است ضرر 

 باشد و لازم نيست كه حتماً سلطنت و قدرتيضعيفي مي 
باشد و ضرر قوي وجود داشته باشد البته در نظر ما 

رح است يك امر پر خطر و پر اكراهي كه در بيع مكره مط
ضرري مي باشد كه انسان بواسطه آن ناچار به انجام فعل 

حالٍ شيخ انصاري اين ، ه عليه مي شود كرَم علي أي
  . خبر را ذكر كرده 

خبر مذكور از چند جهت محل بحث مي باشد ؛ اول 
اينكه در سند خبر دو نفر يعني موسي بن سعدان و 

 شده اند كه ضعيف مي باشند و قاسم واقعالعبداالله بن 
نجاشي و كشي و معجم رجال حديث خبر مذكور را به 

  . خاطر اين دو نفر ضعيف مي دانند
 و الأُْم و الزَّوجةِ منَِ الإْكِْرَاه يكُونُ و«  : دوم اينكه جمله 

را بايد توجيه كنيم و بگوئيم »  ءٍ بِشيَ ذلَكِ ليَس و الأَْبِ
رحم مي باشد در حالي كه لمين و قطيعة امربوط به ي

د و حسابش از ايندو  مي باشغير از ايندومعاملات 
  .  جداست

 كتاب بيعشان 2 از جلد 89در ص ) ره(حضرت امام
 وجهزنصاري فرموده اند گاهي اكراه از بخلاف شيخ ا

 ، شديدتر از سلطان است و ضرر مهمتري مي تواند بزند
تا فردا آن را ادامه بدهيم إن  اين بحث را مطالعه كنيدكه 

  ... .شاء االله تعالي 
  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي

  محمد آله الطاهرين


